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عاشورا ؛ رویدادی که نقطه عطف تاریخ بشریت شد

«إن لقتل الحسین حرارة فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا» (پیامبر اسلام(ص))

شهادت امام حسین(ع) را به راستی باید نه تنها نقطه عطف تاریخ شیعه بلکه بشریت برشمرد. تاریخی که مملو از بیعدالتیها، فسادها، ظلمها و پایمال شدن حقوق

انسانها است؛ تاریخی که از آغاز آن در فرزندان حضرت آدم ظهور و نمود یافت و تا ظهور منجی خود یعنی قائم آلمحمد(عج) ادامه خواهد یافت.

با بعثت پیامبر گرامی اسلام(ص) و نزول دین مبین اسلام در جهان رویکرد بشریت به حیات و زندگانی شکل تازهای به خود گرفت و تعالیمی از جانب خداوند بر زبان

محمد(ص) جاری شد که این آموزهها نجاتگر و رهاییبخش بشر از ظلمتهای درهم پیچیده بود و راهکارهای رسیدن انسان به سعادت دنیوی و اخروی را در پیش پای

انسانها قرار میداد اما چرا با پایان زندگانی مبارک نبی مکرم اسلام(ص) این طریق مبارک دچار رکود و ایستایی شد؟ چرا مسلمانان آن روزگار به دستورات و اوامر

پیامبرشان پشت کرده و دین را در مسیر دیگری قرار دادند؟ پس از این رخداد و خطر فراموش شدن حقایق دین مبین اسلام آیا نیاز نبود تا شخصی از خاندان پیامبر

اسلام(ص) و از جانشینان به حقش در مقابل آن بایستد و با از بین رفتن دین اسلام که معاویه بر از بین بردن آن قسم یاد کرده بود، مقابله کند؟ بله به درستی که

شهادت سیدالشهداء را باید زیباترین شهادت برای حفظ دین دانست.

بیشک شهادت و اسارت آلالله(ع) در واقعه كربلا سرآغاز زندگی جاوید اسلام و سبب رسوایی نفاقپیشگانی بود كه در اندیشه و عمل، مصمم به نابودی اسلام بودند

و پیوسته برای محو اساس وحی میكوشیدند.

شهادت سید مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا – سرآغاز زندگی جاوید اسلام و حیات ابدی قرآن كریم بود؛ آن شهادت مظلومانه و اسارت آلالله، تخت و تاج یزیدیان

را كه با اسم اسلام، اساس وحی را به خیال خام خود میخواستند محو كنند، برای همیشه به باد فنا سپرد و آن جریان، سفیانیان را از صحنه تاریخ كنار زد.

آرى، در آن زمانى كه بنیاد روانى و اخلاقى مردم در هم ریخته و ویران شده بود و این ویرانى شامل رهبران مسلمین و بزرگان آنان نیز شده، امام حسین(ع) یگانه درمان

آن حالت بیمارگونه را كه در مجتمعمسلمانان مورد قبول واقعشده بود، در قیام آشكار و فریاد درآن سكوت مرگبار دید. لذا آن حضرت با خون پاك خود و فرزندان و یارانش و با

همه اعتبارات احساسى و تاریخى، حتى شمشیر و عمامه جدش رسول خدا(ص)، وارد مبارزه گردید تا همه روزنهها و راههاى توجیه را فرو بندد.

سیدالشهدا(ع) نیك دریافته بود كه وجدان شكست خورده و اخلاق پست امت را نمىتوان به وسیله رویارویى ساده دگرگون ساخت، از این رو با قیام و شهادت خویش

دیرى نپایید كه اخلاق هزیمت و فرار را به نیرویى عظیم درآورد و اخلاق جدیدى به جاى آن جایگزین نمود. براستى شهادت حسین بن على(ع) تأثیر ژرف و شگرفى بر

شیعیان ساكن و ساكت بجاى گذاشت، و سرنوشت غم انگیز نواده پیامبر اكرم(ص) عواطف اخلاقى و مذهبى مردم را بهم ریخت.

در اثر قیام و شهادت امام حسین(ع) موجى در روح مسلمین به وجود آمد، حمیت و عزت، شجاعت و صلابت به وجود آمد و احساسات بردگى و اسارتى كه از اواخر

حكومت عثمان و تمام دوره معاویه بر روح جامعه اسلامى حكمفرما بود، تضعیف شد وترس آنها را فرو ریخت، خلاصه، ابا عبدالله(ع) به اجتماعاسلامى شخصیت داد.

كربلا و قیام سیدالشهدا(ع) نمایشگاه اخلاق عالى اسلامى و انسانى با همه صفات و طراوت آن بود و این اخلاق را نه به زبان كه در عمل به خون پاك خویش بر صفحه

ماندگار تاریخ به ثبت رسانید.

حیات و جاودانگی اسلام مرهون فداكاری سید مظلومان و ایثار و از خودگذشتگی اصحاب و اهلبیت آن بزرگوار و تجدید هر ساله خاطره عاشورائیان و برپایی مجالس و

محافل حسینی است.

2 - زندگینامه سالار شهیدان کربلا

الف- ولادت

در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت(1) دومین فرزند برومند حضرت على و فاطمه، كه درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحى و ولایت چشم به جهان گشود. چون
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خبر ولادتش به پیامبر گرامى اسلام(ص) رسید، به خانه حضرت على(ع) و فاطمه(س) آمد و اسما(2) را فرمود تا كودك را بیاورد. اسما او را در پارچهاى سپید پیچید و

خدمت رسول اكرم(ص) برد، آن گرامى به گوش راست او اذان و به گوش چپ او اقامه گفت.(3)

به روزهاى اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش، امین وحى الهى، جبرئیل فرود آمد و گفت: سلام خداوند بر تو باد اى رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر كوچك هارون

(شبیر)(4) كه به عربى(حسین) خوانده میشود نام بگذار.(5) چون على براى تو به سان هارون براى موسى بن عمران است، جز آن كه تو خاتم پیغمبران هستى. و به

اینترتیب نام پرعظمت حسین از جانب پروردگار، براى دومین فرزند فاطمه(س) انتخاب شد.

به روز هفتم ولادتش، فاطمه زهرا كه سلام خداوند بر او باد، گوسفندى را براى فرزندش به عنوان عقیقه(6) كشت، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موى سر او نقره

صدقه داد.(7)

ب - حسین(ع) و پیامبر(ص)

از ولادت حسین بن على(ع) كه در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله(ص) كه شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفى كه پیامبر

راستین اسلام(ص) درباره حسین(ع) ابراز میداشت، به بزرگوارى و مقام شامخ پیشواى سوم آگاه شدند.

سلمان فارسى میگوید: دیدم كه رسول خدا(ص) حسین(ع) را بر زانوى خویش نهاده او را میبوسید و میفرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانى، تو امام و

پسر امام و پدر امامان هستى، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهاى خدایى كه نه نفرند و خاتم ایشان، قائم ایشان (امام زمان عج) میباشد.(8)

«انس بن مالك» روایت میكند: وقتى از پیامبر پرسیدند كدام یك از اهلبیت خود را بیشتر دوست میدارى، فرمود: حسن و حسین را،(9) بارها رسول گرامى حسن(ع)

و حسین(ع) را به سینه میفشرد و آنان را میبویید و میبوسید.(10)

«ابوهریره» كه از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان امامت است، در عین حال اعتراف میكند كه: رسول اكرم را دیدم كه حسن و حسین را بر شانههاى خویش

نشانده بود و به سوى ما میآمد، وقتى به ما رسید فرمود هر كس این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر كه با آنان دشمنى ورزد با من دشمنى نموده

است.(11)

عالیترین، صمیمیترین و گویاترین رابطه معنوى و ملكوتى بین پیامبر و حسین را میتوان در این جمله رسول گرامى اسلام(ص) خواند كه فرمود: حسین از من و من از

حسینم(12)

ج - حسین(ع) با پدر

شش سال از عمرش با پیامبر بزرگوار سپرى شد، و آن گاه كه رسول خدا(ص) چشم از جهان فروبست و به لقاى پروردگار شتافت، مدت سى سال با پدر زیست. پدرى

كه جز به انصاف حكم نكرد، و جز به طهارت و بندگى نگذرانید، جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا نیافت. پدرى كه در زمان حكومتش لحظهاى او را آرام نگذاشتند،

همچنان كه به هنگام غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند.

در تمام این مدت، با دل و جان از اوامر پدر اطاعت میكرد، و در چند سالى كه حضرت على(ع) متصدى خلافت ظاهرى شد، حضرت حسین(ع) در راه پیشبرد اهداف

اسلامى، مانند یك سرباز فداكار، همچون برادر بزرگوارش میكوشید، و در جنگهاى جمل، صفین و نهروان شركت داشت.(13)

به اینترتیب، از پدرش امیرالمؤمنین(ع) و دین خدا حمایت كرد و حتى گاهى در حضور جمعیت به غاصبین خلافت اعتراض میكرد. در زمان حكومت عمر، امام حسین(ع)

وارد مسجد شد، خلیفه دوم را بر منبر رسولالله(ص) مشاهده كرد كه سخن میگفت. بیدرنگ از منبر بالا رفت و فریاد زد: از منبر پدرم فرود آى....(14)

د - امام حسین(ع) با برادر

پس از شهادت حضرت على(ع)، به فرموده رسول خدا(ص) و وصیت امیرالمؤمنین(ع) امامت و رهبرى شیعیان به حسن بن على(ع)، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین(ع)، منتقل

گشت و بر همه مردم واجب و لازم آمد كه به فرامین پیشوایشان امام حسن(ع) گوش فرادارند. امام حسین(ع) كه دست پرورد وحى محمدى و ولایت علوى بود، همراه

و همكار و همفكر برادرش بود. چنان كه وقتى بنا بر مصالح اسلام و جامعه مسلمانان و به دستور خداوند بزرگ، امام حسن(ع) مجبور شد كه با معاویه صلح كند و آن

همه ناراحتیها را تحمل نماید، امام حسین(ع) شریك رنجهاى برادر بود و چون میدانست كه این صلح به صلاح اسلام و مسلمین است، هرگز اعتراض به برادر نداشت.

حتى یك روز كه معاویه، در حضور امام حسن(ع) وامام حسین(ع) دهان آلودهاش را به بدگویى نسبت به امام حسن(ع) و پدر بزرگوارشان امیرمؤمنان(ع) گشود، امام

حسین(ع) به دفاعبرخاست تا سخن در گلوى معاویه بشكند و سزاى ناهنجاریش را به كنارش بگذارد، ولى امام حسن(ع) او را به سكوت و خاموشى فراخواند، امام

حسین(ع) پذیرا شد و به جایش بازگشت، آن گاه امام حسن(ع) خود به پاسخ معاویه برآمد، و با بیانى رسا و كوبنده خاموشش ساخت.(15)
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ه - امام حسین(ع) در زمان معاویه

چون امام حسن(سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) از دنیا رحلت فرمود، به گفته رسول خدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و وصیت حسن بن على(ع) امامت و رهبرى شیعیان

به امام حسین(ع) منتقل شد و از طرف خدا مأمور رهبرى جامعه گردید. امام حسین(ع) میدید كه معاویه با اتكا به قدرت اسلام، بر اریكه حكومت اسلام به ناحق تكیه

زده، سخت مشغول تخریب اساس جامعه اسلامى و قوانین خداوند است و از این حكومت پوشالى مخرب به سختى رنج میبرد، ولى نمیتوانست دستى فراز آورد

وقدرتى فراهم كند تا او را از جایگاه حكومت اسلامى پایین بكشد، چنانچه برادرش امام حسن(ع) نیز وضعى مشابه او داشت.

امام حسین(ع) میدانست اگر تصمیمش را آشكار سازد و به سازندگى قدرت بپردازد، پیش از هر جنبش و حركت مفیدى به قتلش میرسانند، ناچار دندان بر جگر نهاد و

صبررا پیشه ساخت كه اگر بر میخاست، پیش از اقدام به دسیسه كشته میشد، از این كشته شدن هیچ نتیجهاى گرفته نمیشد. بنابراین تا معاویه زنده بود، چون

برادر زیست و علم مخالفتهاى بزرگ نیفراخت، جز آن كه گاهى محیط و حركات و اعمال معاویه را به باد انتقاد میگرفت و مردم رابه آینده نزدیك امیدوار میساخت كه

اقدام مؤثرى خواهد نمود.

در تمام طول مدتى كه معاویه از مردم براى ولایتعهدى یزید، بیعت میگرفت، حسین به شدت با اومخالفت كرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و ولیعهدى او را نپذیرفت و

حتى گاهى سخنانى تند به معاویه گفت و یا نامهاى كوبنده براى او نوشت.(16)

معاویه هم در بیعت گرفتن براى یزید، به او اصرارى نكرد و امام(ع) همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت.

و - قیام حسینى

یزید پس از معاویه بر تخت حكومت اسلامى تكیه زد و خود را امیرالمؤمنین خواند و براى این كه سلطنت ناحق و ستمگرانهاش را تثبیت كند، مصمم شد براى نامداران و

شخصیتهاى اسلامى پیامى بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور، نامهاى به حاكم مدینه نوشت و در آن یادآور شد كه براى من از حسین(ع)بیعت

بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان.

حاكم این خبر را به امام حسین(ع) رسانید و جواب مطالبه نمود. امام حسین(ع) چنین فرمود: «انا لله و انا الیه راجعون و على الاسلام السلام اذا بلیت الامة براع مثل

یزید».(17)

آن گاه كه افرادى چون یزید، (شرابخوار و قمارباز و بیایمان و ناپاك كه حتى ظاهر اسلام را هم مراعات نمیكند) بر مسند حكومت اسلامى بنشیند، باید فاتحه اسلام را

خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروى اسلام و به نام اسلام، اسلام را از بین میبرند.)

امام حسین(ع) میدانست اینك كه حكومت یزید را به رسمیت نشناخته است، اگر در مدینه بماند به قتلش میرسانندش، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفى از مدینه

به سوى مكه حركت كرد. آمدن آن حضرت به مكه، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، در بین مردم مكه و مدینه انتشار یافت، و این خبر تا به كوفه هم رسید. كوفیان از

امام حسین(ع) كه در مكه به سر میبرد دعوت كردند تا به سوى آنان آید و زمامدار امورشان باشد. امام(ع) مسلم بن عقیل، پسر عموى خویش را به كوفه فرستاد تا

حركت و واكنش اجتماع كوفى را از نزدیك ببیند و برایش بنویسد. مسلم به كوفه رسید و با استقبال گرم و بیسابقهاى روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب امام(ع) با او

بیعت كردند، و مسلم هم نامهاى به امام حسین(ع) نگاشت و حركت فورى امام(ع) را لازم گزارش داد.

هر چند امام حسین(ع) كوفیان را به خوبى میشناخت، و بیوفایى و بیدینیشان را در زمان حكومت پدر و برادر دیده بود و میدانست به گفتهها و بیعتشان با مسلم

نمیتوان اعتماد كرد، و لیكن براى اتمام حجت و اجراى اوامر پروردگار تصمیم گرفت كه به سوى كوفه حركت كند.با این حال تا هشتم ذیحجه، یعنى روزى كه همه مردم

مكه عازم رفتن به منى بودند(18) و هر كس در راه مكه جا مانده بود با عجله تمام میخواست خود را به مكه برساند، آن حضرت در مكه ماند و در چنین روزى با اهلبیت

و یاران خود، از مكه به طرف عراق خارج شد و با این كار هم به وظیفه خویش عمل كرد و هم به مسلمانان جهان فهماند كه پسر پیغمبر امت، یزید را به رسمیت

نشناخته و با او بیعت نكرده، بلكه علیه او قیام كرده است.

یزید كه حركت مسلم را به سوى كوفه دریافته و از بیعت كوفیان با او آگاه شده بود، ابن زیاد را (كه از پلیدترین یاران یزید و از كثیفترین طرفداران حكومت بنىامیه بود) به

كوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویى وترس مردم كوفه استفاده نمود و با تهدید و ارعاب، آنان را از دور و بر مسلم پراكنده ساخت، و مسلم به تنهایى با عمال

ابن زیاد به نبرد پرداخت، و پس از جنگى دلاورانه و شگفت، با شجاعت شهید شد. (سلام خدا بر او باد). و ابنزیاد جامعه دورو و خیانتكار و بیایمان كوفه را علیه امام

حسین(ع) برانگیخت، و كار به جایى رسید كه عدهاى از همان كسانى كه براى امام(ع) دعوتنامه نوشته بودند، سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا امام حسین(ع) از

راه برسد و به قتلش برسانند.

امام حسین(ع) از همان شبى كه از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتى كه در مكه اقامت گزید، و در طول راه مكه به كربلا، تا هنگام شهادت، گاهى بهاشاره، گاهى به

صراحت، اعلان میداشت كه: مقصود من از حركت، رسوا ساختن حكومت ضد اسلامى یزید و برپاداشتن امر به معروف و نهى از منكر و ایستادگى در برابر ظلم و

ستمگرى است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین محمدى هدفى ندارم. و این مأموریتى بود كه خداوند به او واگذار نموده بود، حتى اگر به كشته شدن خود و اصحاب

و فرزندان و اسیرى خانوادهاش اتمام پذیرد.

7 صفحه 3 | ITShams.ir - قدرت گرفته از پرتال شمس



رسول گرامى(ص) و امیرمؤمنان(ع) و حسن بن على(ع) پیشوایان پیشین اسلام، شهادت امام حسین(ع) را بارها بیان فرموده بودند. حتى در هنگام ولادت امام

حسین(ع)، رسول گرانمایه اسلام(ص) شهادتش را تذكر داده بود.(19) و خود امام حسین(ع) به علم امامت میدانست كه آخر این سفر به شهادتش میانجامد، ولى

او كسى نبود كه در برابر دستور آسمانى و فرمان خدا براى جان خود ارزشى قائل باشد، یا از اسارت خانوادهاش واهمهاى به دل راه دهد. او آن كس بود كه بلا را و

شهادت را سعادت میپنداشت.

خبر شهادت حسین(ع) در كربلا به قدرى در اجتماع اسلامى مورد گفتگو واقع شده بود كه عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون جسته و گریخته، از رسول

الله(ص) و امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن بن على(ع) و دیگر بزرگان صدر اسلام شنیده بودند. بدینسان حركت امام حسین(ع) با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال

كشته شدنش را در اذهان عامه تشدید كرد. به ویژه كه خود در طول راه میفرمود: «من كان باذلا فینا مهجته و موطنا على لقاء الله نفسه فلیرحل معنا».(20) هر كس

حاضر است در راه ما از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد، همراه ما بیاید. و لذا در بعضى از دوستان این توهم پیش آمد كه حضرتش را از این سفر منصرف

سازند، غافل از این كه فرزند على بن ابىطالب(ع) امام و جانشین پیامبر، و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر است و هرگز از آنچه خدا بر عهده او نهاده، دست نخواهد

كشید.

بارى امام حسین(ع) با همه این افكار و نظریهها كه اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه داد و كوچكترین خللى در تصمیمش راه نیافت. سرانجام رفت، و شهادت را

دریافت. نه خود تنها، بلكه با اصحاب و فرزندان كه هر یك ستارهاى درخشان در افق اسلام بودند، رفتند و كشته شدند، و خونهایشان شنهاى گرم دشت كربلا را لاله

باران كرد تا جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقیمانده بسترهاى گناه آلود خاندان امیه) جانشین رسول خدا نیست، و اساسا اسلام از بنىامیه و بنىامیه از اسلام

جداست.

راستى هرگز اندیشیدهاید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین(ع) به وقوع نمیپیوست و مردم یزید را خلیفه پیغمبر(ص) میدانستند، و آن گاه اخبار دربار یزید و

شهوترانیهاى او و عمالش را میشنیدند، چقدر از اسلام متنفر میشدند، زیرا اسلامى كه خلیفه پیغمبرش یزید باشد، به راستى نیز تنفرآور است... و خاندان پاك

حضرت امام حسین(ع) نیز اسیر شدند تا آخرین رسالت این شهادت رابه گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خواندیم كه در شهرها، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه

متعفن پسر زیاد و دربار نكبتبار یزید، هماره و همه جا دهان گشودند وفریاد زدند، و پرده زیباى فریب را از چهره زشت و جنایتكار جیره خواران بنى امیه برداشتند و ثابت

كردند كه یزید سگباز وشرابخوار است، هرگز لیاقت خلافت ندارد و این اریكهاى كه او بر آن تكیه زده جایگاه او نیست. سخنانشان رسالت شهادت حسینى را تكمیل كرد،

طوفانى در جانها برانگیختند، چنان كه نام یزید تا همیشه مترادف با هر پستى و رذالت و دنائت گردید و همه آرزوهاى طلایى و شیطانیش چون نقش بر آب گشت.

نگرشى ژرف میخواهد تا بتوان بر همه ابعاد این شهادت عظیم و پرنتیجه دست یافت. از همان اوان شهادتش تاكنون، دوستان و شیعیانش، و همه آنان كه به شرافت و

عظمت انسان ارج میگذارند، همه ساله سالروز به خون غلطیدنش را، سالروز قیام و شهادتش را با سیاهپوشى و عزادارى محترم میشمارند، و خلوص خویش را با

گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز میدارند. پیشوایان معصوم ما، هماره به واقعه كربلا و به زنده داشتن آن عنایتى خاصداشتند. غیر از این كه خود به زیارت مرقدش

میشتافتند و عزایش را بر پا میداشتند، در فضیلت عزادارى و محزون بودن براى آن بزرگوار، گفتارهاى متعددى ایراد فرمودهاند.

ابوعماره گوید: روزى به حضور امام ششم، صادق آلمحمد(ع) رسیدم، فرمود اشعارى در سوگوارى حسین براى ما بخوان. وقتى شروع به خواندن نمودم صداى گریه

حضرت برخاست، من میخواندم و آن عزیز میگریست، چندان كه صداى گریه از خانه برخاست. بعد از آن كه اشعار را تمام كردم، امام(ع) در فضلیت و ثواب مرثیه و

گریاندن مردم بر امام حسین(ع) مطالبى بیان فرمود.(21)

نیز از آن جناب است كه فرمود: گریستن و بیتابى كردن در هیچ مصیبتى شایسته نیست مگر در مصیبت حسین بن على، كه ثواب و جزایى گرانمایه دارد.(22)

باقرالعلوم، امام پنجم(ع) به محمد بن مسلم كه یكى از اصحاب بزرگ او است فرمود: به شیعیان ما بگویید كه به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانى كه

به امامت ما معترف است، زیارت قبر اباعبدالله لازم میباشد.(23)

امام صادق(ع) میفرماید: «إن زیارة الحسین علیهالسلام افضل ما یكون من الاعمال» همانا زیارت حسین(ع) از هر عمل پسندیدهاى ارزش و فضیلتش بیشتر است.(24)

زیرا كه این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است كه به جهانیان درس ایمان و عمل صالح میدهد و گویى روح را به سوى ملكوت خوبیها و پاكدامنیها و

فداكاریها پرواز میدهد.

هر چند عزادارى و گریه بر مصایب حسین بن على(ع)، و مشرف شدن به زیارت قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشكوه و حماسهساز كربلایش ارزش و معیارى والا دارد، لكن

باید دانست كه نباید تنها به این زیارتها و گریهها و غم گساریدن اكتفا كرد، بلكه همه این تظاهرات، فلسفه دیندارى، فداكارى و حمایت از قوانین آسمانى را به ما

گوشزد مینماید، و هدف هم جز این نیست، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینى آموختن انسانیت و خالى بودن دل از هر چه غیر از خداست میباشد، و گرنه اگر فقط به

صورت ظاهر قضیه بپردازیم، هدف مقدس حسینى به فراموشى میگراید.

3 – از عاشورا چه درسی باید گرفت؟

نسل امروز و آینده هنوز تشنه فضیلت و عدالت است و به دلیل سرخوردگى از تباهىها بهدنبال آرمان شهر اسلامى مىگردد. اینان به نیرومندى و توانایى خویش براى
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به دست آوردن دنیایى بهتر و در نتیجه رستاخیزى مطلوب مىاندیشد. جوان امروز در تلاش است تا از فرهنگ و ارزشهاى اسلامى انسانىبه صورت بهینه بهره گیرد.

این تفكر حیاتىترین، اندیشهاى است كه مىتواند بهبالندگى جامعه جوان امروز و آینده مدد رساند.

شجاعت سیدالشهداء علیهالسلام نه تنها همان زور بازو و قدرت و قوت بدنى و علم و آگاهى آن حضرت به آئین جنگ و نبرد و مدیریت و فرماندهى و به خاك انداختن

دلیران و دلاوران صحنه كارزار بود، بلكه تمام اینها از روح قوى و خصیت بلند و حیات اعتقادى و اسلامى او نشات مىگرفت. وقتى از او مىپرسند از پیامبر حدیثى كه

خودت شنیده باشى نقل كن، مىفرماید: « ان الله یحب معالى الامور و یبغض سفسافها » خداوند كارهاى بلند و گرامى را دوست مىدارد و كارهاى پست و زبون را

دشمن مىدارد.

در این روایت امام حسین(ع) كه از جد بزرگوارش نقل مىكند، معلوم مىشود روح بلند امام با امور پست جسمى سر و كار ندارد، سر و كارش با معانى عالى و بلند و

باعظمت است. از دیدگاه اسلام همه حماسههاى نژادى و قومى مذموم است و آن حماسهاى در اسلام ممدوح و پسندیده است كه بر اساس عزت نفس، كرامت

نفس، آزاد منشى و استقلال فرهنگى و اعتقاد دینى باشد و ننگ و ذلت و انحطاط و پستى را تحمل ننماید.

4 - رمز پیروزی حسین(ع) چه بود؟

سیدالشهدا با الهام از آیات حماسى قرآن هم چون آیه شریفه «لله العزه ولرسوله و للمومنین» و آیه «لن یجعل الله للكافرین على المومنین سبیلا» و بااستفاده از

زندگى حماسى و سیره عملى رسول خدا(ص) و امیرالمومنین علیهالسلام و حماسههاى زهراى اطهر و امام حسن مجتبى(ع) به احیاى انسانهاى مرده زمان پرداخت

و شخصیت معنوى مسلمانان را بیدار كرد و اسلام را تجدید حیات بخشید و درملت اسلام در تمامى قرون و اعصار حماسه و غیرت ایجاد كرد، حمیت و شجاعت و

سلحشورى به وجود آورد و براى تمام نهضتها و انقلابهاى دنیا سوژه و سرمایه بىنظیرى شد و به آنها آموخت كهترسها، زبونىها، بردگىها، چاپلوسىها،

بیگانهپرستىها، همه و همه مولود از دست دادن خوى فطرى و شخصیت انسانى است.

به خاطر همان تعالیم عاشورایى است كه هنوز شعارهاى حماسى و پیامهاى بلند آن به گوش اهل دل مىرسد كه مىفرمود: «الموت اولى من ركوب العار و العار اولى

من دخول النار انا الحسین بن على آلیت ان لا انثنى حتى عیالات ابى امضى على دین النبى»، مرگ بهتر از پذیرفتن ننگ است و پذیرفتن ننگ بهتر از قبول آتش سوزان

جهنم است. من حسین فرزند على هستم، سوگند یاد كردهام كه در مقابل دشمن سرفرود نیاورم. من از اهل و عیال پدرم حمایت مىكنم و در راه آئین پیامبر كشته

مىشوم.

روحیه حماسى است كه باعث مىشود انبیاء الهى براى اجراى عدالت اجتماعى كوچكترین سازشىبا مترفین و كفار نداشته باشند.

همین حماسههاى صادقانه و مخلصانه بود كه یك جاذبه واقعى و حقیقى در قلوب مردم مومن جهان ایجاد كرد كه حرارت و سوزش آن هرگز به سردى نمىگراید و در زیر

اینآسمان كبود نمىتوان نهضت و انقلاب اصلاحى را پیدا كرد كه با حماسههاى جاوید عاشورا آشنا نباشد.

5 - الگو گیری تاریخ ازواقعه عاشورا

تاریخ اسلام و شخصیتهای برجسته اسلامی نیز برای مسلمانان در همه دورهها الگو بوده است و تعالیم دین ما و اولیاء مكتب نیز توصیه كردهاند كه از نمونههای

متعالی و برجسته در زمینههای اخلاق و كمال، سرمشق بگیریم. در میان حوادث تاریخ، «عاشورا» و «شهدای كربلا» از ویژگی خاصّی برخوردارند و صحنه صحنه این

حماسه ماندگار و تكتك حماسهآفرینان عاشورا، الگوی انسانهای حقطلب و ظلمستیز بوده و خواهد بود، همچنان كه «اهلبیت(ع)» بصورت عامتر، در زندگی و مرگ، در

اخلاق و جهاد، در كمالات انسانی و چگونه زیستن و چگونه مردن، برای ما سرمشقاند. از خواستههای ماست كه حیات و ممات ما چون زندگی و مرگ محمد و آل

محمّد باشد: «اَللهُمَّ اجْعَلْ مَحْیای مَحْیا مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتی مَماتَ محمّدٍ وَ آلِ مَحَمَّدٍ»

امام حسین ـ علیهالسلام ـ حركت خویش را در مبارزه با طاغوت عصر خودش، برای مردم دیگر سرمشق میداند و میفرماید: «فَلَكُمْ فی اُسوَةٌ» نهضت عاشورا، الهام

گرفتة از راه انبیا، و مبارزات حقجویان تاریخ و در همان راستاست. استشهادی كه امام حسین(ع) به كار پیشینیان میكند، نشاندهندة این الگوگیری است. هنگامی

كه حضرت میخواست از مدینه خارج شود، این آیه را میخواند: «فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً یتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنی مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمینَ»، قبل از حركت نیز در وصیتنامهای كه به

برادرش محمد حنفیه نوشت و مبنا و هدف و انگیزه خروج را بیان كرد، از جمله تكیه آن حضرت بر عمل به سیره جدّ و پدرش و پیمودن همان راه بود و نهضت خود را در

همان خطّ سیر معرفی كرد: «وَ اَسیرَ بِسیرَةِ جَدّی و اَبی عَلِی بْنِ اَبی طالِبٍ» و سیره پیامبر و علی(ع) را الگوی خویش در این مبارزه با ظلم و منكر دانست. این شیوه،

تضمینی بر درستی راه و انتخاب است كه انسان مبارز، از اولیای دین و معصومین الگو بگیرد و برای كار خود حجّت شرعی داشته باشد. در سخنی دیگر، آن حضرت

فرموده است: «وَلی وَ لَهُمْ و لِكُلِّ مُسلمٍ بِرَسُولِ اللهِ اُسْوَة» و پیامبر اكرم(ص)را اسوه خود و هر مسلمان دیگر قلمداد كرده است. پیامبر اكرم(ص)، دو فرزندش امام

حسن(ع) و امام حسین(ع) را «امام» معرفی كرده است، چه قیام كنند، چه بنشینند: «اِبْنای هذا اِمامانِ، قاما اَوْ قَعَدا» پس از قیام عاشورا نیز در همان خطّ امام و اسوه

و الگو بودن امام حسین(ع) بود و عمل آن حضرت برای امّت میتوانست سرمشق و سرخط باشد و مبنای مشاركت پیروان امامت در مبارزه با حكومت یزیدی باشد،

مبارزهای كه ریشه در جهاد همه پیامبران ربانی و همة جهادهای مقدّس مسلمانان صدر اسلام در ركاب حضرت رسالت داشت.

در تاریخ اسلام نیز، بسیاری از قیامهای ضد ستم و نهضتهای آزادیبخش، با الهام از حركت عزتآفرین عاشورا شكل گرفت و به ثمر رسید. حتّی مبارزات

استقلالطلبانه هند به رهبری «مهاتما گاندی»، ثمره این الگوگیری بود؛ همچنانكه خود گاندی گفته است: من زندگی امام حسین(ع)، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت
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خواندهام و توجه كافی به صفحات كربلا نمودهام و بر من روشن شده است كه اگر هندوستان بخواهد یك كشور پیروز گردد، بایستی از سرمشق امام حسین(ع) پیروی

كند.

قائد اعظم پاكستان، «محمدعلی جناح» نیز گفته است: هیچ نمونهای از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسین(ع) از لحاظ فداكاری و تهور نشان داد، در عالم پیدا

نمیشود. به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی كه خود را در سرزمین عراق قربانی كرد، پیروی نمایند.

بارزترین نمونه آن، انقلاب اسلامی ایران بود كه درسها و الگوهای عاشورا، قویترین دستمایه جهاد مردم بر ضد طاغوت و دفاع رزمندگان در جبهه نبرد هشتساله به

شمار میرفت. نبرد و شهادت مظلومانه برای رسوا ساختن ظالم، عمل به تكلیف در شدیدترین حالات تنهایی و بییاوری، رها نكردن هدف حتی با كمبود نفرات و

شهادت یاران، همه و همه از ثمرات الگوگیری از عاشورا بود.

6 - بزرگان تاریخ و اذعان به بزرگی سیدالشهداء

نهضت امام حسین(ع) از نادرترین رخدادهایى است كه تفكر انسانها را به خود معطوف داشته و در تاریخ اسلام، ارزش والایى دارد. شهادت حسین بن على(ع) حیات

تازهاى به اسلام بخشید، خونها رابه جوش آورد و تنها را از رخوت خارج ساخت. امام حسین(ع) باحركت قهرمانانه خود، روح مردم مسلمان را زنده کرد.

آنچه امت اسلامى از زمان وقوع این حادثه عظیم تا امروز بر آن متفق است، این است كه انقلاب كربلا هیبت و ابهت اسلام را كه بهعلت حاكمیت فرمانروایان ضعیف

النفس و تحقیر ارزشها و مقدسات دینى رو به افول گذارده بود، احیا كرد. حركت امام حسین(ع)،حركتى است مستمر براى همه نسلها و همه عصرها.

بسیاری از بزرگان سیاست و علم درباره عاشورا اظهار نظر کردهاند. از آن جملهاند:

«ماهاتما گاندی» (رهبر استقلال هند): من زندگی امام حسین(ع)، آن شهید بزرگ اسلام را به دقت خواندم و توجه كافی به صفحات كربلا نمودم. بر من روشن است

كه اگر هندوستان بخواهد یك كشور پیروز گردد، باید از سرمشق امام حسین(ع) پیروی كند.

«محمدعلی جناح» (بنیانگذار جمهوری اسلامی پاكستان): هیچ نمونهای از شجاعت، بهتر از آنكه امام حسین(ع) از لحاظ فداكاری و تهور نشان داد، در عالم پیدا

نمیشود. به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی كه خود را در سرزمین عراق قربانی كرد، پیروی نمایند.

«چارلز دیكنز» (نویسنده معروف انگلیسی): اگر منظور امام حسین(ع) جنگ در راه خواستههای دنیایی بود، من نمیفهمیدم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او

بودند؟ پس عقل چنین حكم مینماید كه او فقط به خاطر اسلام، فداكاری خویش را انجام داد.

«توماس كارلایل» (فیلسوف و مورخ انگلیسی): بهترین درسی كه از تراژدی كربلا میگیریم، این است كه حسین(ع) و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. تفوق عددی

در جایی كه حق با باطل روبرو میشود و پیروزی حسین(ع) با وجود اقلّیتی كه داشت، باعث شگفتی من است.

«ادوارد براون» (مستشرق معروف انگلیسی): آیا قلبی پیدا میشود كه وقتی درباره كربلا سخن میشنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز

نمیتوانند پاكی روحی را كه در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت، انكار كنند.

«فردریك جیمس»: درس امام حسین(ع) و هر قهرمان شهید دیگری این است كه در دنیا اصول ابدی وجود دارد كه تغییر ناپذیرند. همچنین میرساند هر گاه كسی برای

این صفات مقاومت كند و در راه آن پافشاری نماید، آن اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند.

«ل. م.بوید»: طی قرون، افراد بشر همیشه جرأت و پردلی و عظمت روح، بزرگی قلب و شهامت روانی را دوست داشتهاند و در همینهاست كه آزادی و عدالت هرگز به

نیروی ظلم و فساد تسلیم نمیشود. این بود شهامت و این بود عظمت امام حسین(ع).

«واشنگتن ایروینگ» (مورخ مشهور آمریكایی): برای امام حسین(ع) ممكن بود كه زندگی خود را با تسلیم شدن در برابر اراده یزید نجات بخشد، لیكن مسئولیت پیشوا و

نهضت بخش اسلام اجازه نمیداد كه او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظور رها ساختن اسلام از چنگال

بنیامیه آماده ساخت. در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشك و در ریگهای تفتیده، روح حسین(ع) فناناپذیر است.

این انقلاب تنها انقلابى است كه اگر كلیه صحنههایش چنان كه بوده، تصویر شود، هیچكس نمىتواند از بروز احساسها و عواطف فطرىاش جلوگیرى كند؛ زیرا این فاجعه

به قول شافعى دنیا را لرزانده و نزدیك است قله كوهها را آب كند.

«شوكانى» در كتاب "نیل الاوطار" در رد بعضى از سخنوران دربارى مىگوید: به تحقیق، عدهاى از اهل علم افراط ورزیده، چنان حكم كردند كه حسین(ع) نوه پیامبر كه

خداوند از او راضى باشد، نافرمانى یك آدم دائمالخمر را كرده و حرمت شریعت یزید بن معاویه را هتك كرده است. خداوند لعنتشان كند، چه سخنان عجیبى كه از شنیدن

آنها مو بر بدن انسان راست مىگردد.
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«تفتازانى» در كتاب "شرح العقاید" مىنویسد: حقیقت این است كه رضایت یزید به قتل حسین(ع) و شاد شدن او بدان خبر و اهانت كردنش به اهلبیت پیامبر(ص) از

اخبارى است كه در معنى متواتر است؛ هر چند تفاصیل آن متواتر نیست. درباره مقام یزید بلكه درباره ایمان او كه لعنت خدا بر او و یارانش باد، توافقى نداریم.

«جاحظ» مىگوید: منكراتى كه یزید انجام داد، یعنى قتل حسین(ع) و به اسارت گرفتن زن و فرزند او و ترساندن اهل مدینه و منهدم ساختن كعبه، همه اینها بر فسق و

قساوت و كینه و نفاق و خروج از ایمان او دلالت مىكند.

«ابن حجر هیثمى مكى» در كتاب "الصواعق المحرقه" مىنویسد: پسر امام حنبل در مورد لعن یزید از وى پرسید. احمد در جواب گفت: چگونه لعنت نشود كسى كه

خداوند او را در قرآن لعن كرده است؟

آنجا كه مىفرماید: «فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فى الارض و تقطعوا ارحامكم اولئك الذین لعنهم الله» و چه مفاسدى و قطع رحمى از آنچه یزید انجام داد، بالاتر

است؟

«عبدالرزاق مقرم» در كتاب "مقتل الحسین" مىگوید: به تحقیق گروهى از علما از جمله «قاضى ابوعلى» و «حافظ ابن الجوزى» و «تفتازانى» و «سیوطى» در مورد كفر

یزید نظر قطعى دادهاند و با صداقت تمام لعن او را جایز شمردهاند.

مولف كتاب "شذرات الذهب" مىنویسد: در مورد لعن یزید، «احمد بن حنبل» دو قول دارد كه در یكى تلویح و در دیگرى تصریح به لعن او مىكند. «مالك» و «ابوحنیفه» نیز

هر كدام هم تلویحا و هم تصریحا یزید را لعنت كردهاند و به راستى چرا اینگونه نباشد و حال آنكه او فردى قمارباز و دائمالخمر بود.

شیخ «محمد عبده» مىگوید: هنگامى كه در دنیا حكومت عادلى وجود دارد كه هدف آن اقامه شرع و حدود الهى است و در برابر آن حكومتى ستمگر است كه

مىخواهد حكومت عدل را تعطیل كند، بر هر فرد مسلمانى كمك كردن به حكومت عدل واجب است و از همین باب است انقلاب امام حسین كه در برابر حكومت یزید كه

خدا او را خوار كند، ایستاد.

7 – عاشورا ؛ آمیزهای از کمال عشق و عقل و تدبیر

امام حسین(علیهالسلام) از تمامی علل و اسبابی که باید به طور طبیعی در نهضت مقدسش به کار گیرد، بهره جست و ثابت کرد که گرچه قیامش به شهادت او منجر

میشود، امّا در مقابله با دشمنان جبههی حق، حتی در یک رویارویی نابرابر، به کار بردن تدابیر عقلی و سازمان یافته از مهمات کار است، که در این رابطه میتوان به

موارد متعددی مثل تدابیر نظامی امام(ع) اشاره کرد.

از سوی دیگر امام(ع) در تجربهای گرانمایه نشان دادند که عشق و امید به عطایِ پروردگار، ناملایمات را به گونهی زیبایی آسان خواهد ساخت. بنابراین در «دعای عرفه»

میفرمایند: «الهی ان اختلاف تدبیرک و سرعة طواء مقادیرک منعاً عبادک العارفین بک عن السکون الی عطاء و الیأس منک فی بلاء».

ای خدای من ! اختلاف تدبیر و سرعت درهم پیچیدن سرنوشتها با مشیّت پیروز تو، بندگان عارفت را از تکیه به عطای موجود و از ناگواریها باز میدارد(25)

و در فراز دیگری از همین دعا میفرمایند: و اقمنی بصدق العبودیة بین یدیک

و مرا به صدق بندگی، در کوی جلال و جمالت مقیم فرما(26)

پینوشتها:

(1) در سال و ماه و روز ولادت امام حسین(ع) اقوال دیگرى هم گفته شده است، ولى ما قول مشهور بین شیعه را نقل كردیم. ر. به. ك. اعلام الورى طبرسى، ص213

(2) احتمال دارد منظور از اسما، دختر یزید بن سكن انصارى باشد. ر. به. ك. اعیان الشیعه، جزء 11، ص167

(3) امالى شیخ طوسى، ج 1، ص377

(4) شبر بر وزن حسن، و شبیر بر وزن حسین، و مبشر بر وزن محسن، نام پسران هارون بوده است و پیغمبر اسلام(ص) فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این

سه نام نامیده است - تاج العروس، ج 3، ص389، این سه كلمه در زبان عبرى همان معنى رادارد كه حسن و حسین و محسن در زبان عربى دارد - لسان العرب، ج 66،

ص60

(5) معانى الاخبار، ص57

(6) در منابع اسلامى درباره عقیقه سفارش فراوان شده و براى سلامتى فرزند بسیار مؤثر دانسته شده است. ر. به. ك. وسائل الشیعه، ج 15، ص143 به بعد

(7) كافى، ج 6، ص33

(8) مقتل خوارزمى، ج 1، ص146 - كمال الدین صدوق، ص152

(9) سنن ترمذى، ج 5، ص323

(10) ذخائر العقبى، ص122
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(11) الاصابه، ج 11، ص30

(12) سننترمذى، ج 5، ص324 - در این قسمت روایاتى كه در كتابهاى اهلتسنن آمده است نقل شد تا براى آنها هم سندیت داشته باشد

(13) الاصابه، ج 1، ص333. آن طور كه بعضى ازمورخین گفتهاند این موضوعتقریبا در سن ده سالگى امام حسین(ع) اتفاق افتاده است

(14) تذكرة الخواصابن جوزى، ص34

(15) ارشاد مفید، ص173

(16) رجال كشى، ص94 - كشف الغمة، ج 2، ص206

(17) مقتل خوارزمى، ج 1، ص184 - لهوف، ص20

(18) روز هشتم ماه ذیحجه مستحب است كه حاجیها به منى بروند، و در آن زمان به این حكم استحبابى عمل میكردند، ولى در زمان ما مرسوم شده است كه از روز

هشتم یكسره به عرفات میروند

(19) كامل الزیارات، ص68 به بعد - مشیر الاحزان، ص9

(20) لهوف، ص53

(21) كامل الزیارات، ص105

(22) همان، ص101

(23) همان، ص121

(24) همان، ص147

(25) امام حسین(ع): دعای عرفه، نشر مشعر

(26) همان

انتهای پیام/105

نویسنده: امین تهرانی

ابنا
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